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  چکیده

دیدار با خویشتن و رسیدن به حقیقت خود یکی از اصول مسلم و نهایی سلوك الی االله اسـت کـه   
آنچه عارفان در این . اند ه آن پرداختهگونه یا مبسوط ب وار، تمثیل بسیاري از آثار عرفانی به طور اشاره

شناسـی در مـورد    اند، در برخی موارد منطبق با آن چیزي اسـت کـه در علـم روان    حیطه بیان کرده
این مساله یعنی خویشتن و تجربـه شـهود عرفـانی در    . خویشتن و مفاهیم مربوط به آن آمده است

ه افسانه نارسیس در عـالم اسـطوره را تـداعی    شود ک هایی بیان می زبان مولانا گاه با تعابیر و نشانه
ویژه  به... عناصري همچون آب، چشمه، جویبار، چهره، دیدار، عکس خود در آب دیدن و  ؛کند می

هـاي   آورد و از جنبـه  روساخت ایـن افسـانه را در نظـر مـی      که در جنبه در غزل مولانا در کنار هم
آن را دو امـر   ،برآینـدها مـا را از آن دور کـرده    ها و ساختی، فضاي پدیداري، پیشینه درونی و ژرف

  .کند اي می متمایز ارزشی و مربوط به دو عالم عرفانی و اسطوره  مجزا و با دو جنبه
هـا،   ، نـام دیـدار   این پژوهش برآن است تا ضمن نگاهی به این افسانه، ردپاي خویشتن و تجربه

 هـاي  توجه بـه دیـدگاه   ضمنرا  ابی به آنی روند دست هاي بروز و توصیف آن و نیز ها و شکل دال
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  و مـرز و حـدود ایـن دو پدیـده     بکـاود غزل مولانا   هاي یونگ در گستره ویژه آموزه شناسی به روان

مشابه و در معنا متفاوت را روشن کند که یکی نفی هستی و شهود حق و دیگري اثبـات هسـتی و   
ها و به بیانی دیگر شرك، کفر و نادیده  سایهها و  خودشیفتگی و به عبارتی فریفتگی به ظواهر، نقاب

مقابـل    نارسیس آن را کاملا در نقطـه   است که نگاه فروید به افسانهگفتنی  .انگاشتن حقیقت است
یونگ از برخی  دهد و در این راستا تحلیل دیدار و مفاهیم عرفانی مرتبط با آن قرار می  مفهوم تجربه

  .تعناصر مرتبط با اسطوره راهگشاتر اس
  
  هاي کلیدي واژه

 ، مولوي)نارسیس( نرگس خویشتن، دیدار،

  
  مقدمه -1

نارسیس نامی است لاتین با معادل فارسی نرگس که همان گل معروف و خوشبو با چند گونه است 
همچون رودکی، سـنایی، حـافظ، مولانـا و دیگـران      و از گذشته تاکنون محبوب و دلپسند شاعرانی

سـوس، در فرانسـه    سیس، در لاتـین نرسـی   نرکیس، در یونانی نرکینرگس در پهلوي « .بوده است
ویـژه غـزل حـافظ     در شعر فارسی و بـه ). 456 :1350هنرمندي،(»نرسیس و در عربی نرجس است

خواب  آلود، نیم خصوصیات آن یعنی؛ طناز، فتان، شوخ و کرشمه  معمولا چشم معشوق است با همه
که در عین حال خصوصیات خطرنـاکی همچـون   ... ویدان و زن، بیمار، نگاه جا آلود، غمزه یا خواب

  .  کشی نیز دارد مستی، خونخوارگی و عاشق
والري، اسکاروایلد  ژید، پل نویسندگان و شاعران قرن نوزدهم و بیستم مثل تئوفیل گوتیه، آندره«

یادي داشتند و ها به این مضمون توجه ز سمبولیست. اند اصلی اشعارشان قرار داده  و کوکتو آن را مایه
سرایی شاعران  سخن  نرگس در ادبیات اروپایی از یک نظر مانند مجنون در ادبیات فارسی، عربی بهانه

خودبینی،   سیسم در ادبیات اروپایی نشانه نرگس و نارسی ).458 :1350هنرمندي،( »بسیار شده است
  :از این قرار است  سنرگ  افسانهاما  )458 :1350هنرمندي،( »دوستی و خودنگري است خویشتن

دختران عاشق اویند،   اي است با اوج زیبایی؛ در حالی که همه  نرگس یا نارسیس قهرمان افسانه
از آن میان دختري به نام اکـو کـه نیـروي    . گزیند ها دوري می کدام اعتنایی ندارد و از آن  او به هیچ
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. افتـد  به دنبال او راه می ود بازگو کند،شن اي را که می تواند آخرین کلمه گویی ندارد و تنها می سخن
ایـن  : گویـد  کسی این جاست؟ اکو خوشحال مـی : گوید ار میذیک روز نرگس در حال گشت و گ

کند اما نـرگس از او روي   او نیز با خوشحالی همین کلمه را تکرار می. بیا: گوید نرگس می. جاست
دهـد، از آن پـس در غـاري     اب صوت میاکوکه به فارسی معنی طنین و صدا یا بازت. گرداند بر می

هـا   برد و اینک صداي حسرت اوست که در دل کوه گزیند و عشق ناکام خود را از یاد نمی انزوا می
نرگس همچنان به . قدر لاغر شده که از او جز آوایی باقی نمانده است گویند آن می. افکند طنین می

کند کـه   آزرده از او، به درگاه خدایان دعا می دهد تا روزي یکی از دختران دل تحقیر عشق ادامه می
اي صاف و   شود که یک روز نرگس براي نوشیدن آب به چشمه او عاشق خودش بشود و چنین می

خویش شد و دریافت که دختران   چشمش به تصویر خود در آب افتاد و سخت دلباخته. روشن خم شد
. تحلیل رفت تا در عشق خویش جان از دست داد گونه هر روز اند و بدین چه قدر از دست او رنج برده

. گویند هنگام گذر شبح نرگس از رودخانه، براي آخرین بار خم شد تا تصویر خـود را در آب ببینـد   می
روید و سـر خـم    خدایان نیز از سر دلسوزي او را به گلی  مبدل ساختند که همواره بر کنار جویبارها می

  .)29: 1380پاینده، ؛457- 458: 1350هنرمندي،. رك(کند تا خویش را تماشا کند  می
هنرمندي در بنیان شعر نـو    به گفته. هایی آمده است این روایت در منابع مختلف با اندك تفاوت

فرق سیماي نرگس در سنت شعر فارسی با سیماي آن در ادبیات اروپایی این اسـت   «: در فرانسه 
چـه در ایـن پـژوهش از غـزل      اما آن). 475: 1350ي،هنرمند(»بهره است اساطیري بی  که از پشتوانه

ویژه با توجه بـه مطالعـات    نهد که مولانا به شود دلالتی غیر از این را پیش رو می مولانا استنباط می
ل افلاطونی ،که به نوعی با این موضـوع در  ثُم  زیاد و آشنایی با زبان یونانی و منابع آن و نیز مساله

. است، و همچنین برخی از ابیات شعرش با این اسطوره آشنایی داشته استتوجه   ارتباط و شایسته
نیري و  .رك(اند  برخی از پژوهشگران سخن گفته ،دانی مولانا و خواندن آثار یونانی در باب یونانی

ها و مضـامین   برخی از داستان  علاوه بر این که ریشه). 34: 1389سبحانی،؛  38و37: 1392دیگران،
صد در باب کاربرد واژگانی آن در غزل مولانا باید گفت که وي  1.اند منابع یونانی یافته او را نیز در

عـلاوه بـر ایـن مولانـا بـه      . که بیشتر استعاره از چشم است بردهبه کار را  نرگس  و بیست بار واژه
  : اش اشاره کرده است ویژگی خودبینی نرگس در کنار زیبایی و مخموري
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  در هـر چمنـی   چنان حسن کجا باشـد  آن
  

  چنان نرگس مخمور خـوش خـودبینی   وان  
  )1191: 1390مولوي،(                       

زدگـی از حقیقتـی    آلود بودن او که دلالتی استعاري بر مستی، غفلت و خواب و یا ویژگی خواب
نـرگس  که عناصري چون گلبن، ریحان و بوستان را در کنـار   چنان داشته باشد؛ هم تواند زیبا نیز می

   :خود دارد  آورد که معمولا در نگاه او دلالتی فراتر از مدلول اولیه می
  چشم نرگس چون به ترك خـواب گفـت  

  فـت ومغز خود را چون ز غفلـت پـاك ر  
  روز تا شب مست و شـب تـا روز مسـت   

  

  یـــــــــبسـتان؟ بل   برخـورد از فرجـه    
 ـبو برد از گلـبن و ریحـان؟ بل     یـــــــ

  ران؟ بلــیســخت شــیرین باشــد ایــن دو
  )1056 :1390مولوي،(                       

اي نمادین  گوید و هم به گونه اي است که گویی هم از نرگس مرسوم سخن می طرز بیان به گونه
کـه   چنـان . و مست و غافل از خویشـتن حقیقـی    هاي خود ظاهري جلوه  از شخصی خفته و فریفته

اي  بیتی که در دیوان او بیش از همه و البته به گونه اما .دکن نرگس را هم تداعی می  دورادور افسانه
  :    کند بیت زیر است موجز ما را به این مساله دلالت می

  یآن بخت که را باشد کاید به لـب جـوی  
  

  بـد تا آب خورد از جو خود عکس قمر یا  
  )218 :1390مولوي،(                         

آب خوردن و عکس زیباي قمرگونه خـود در آب جـوي   که با وجود عناصرآمدن بر لب جوي، 
ي  نرگس، دلالتی شاعرانه و عمیق به مفهوم خویشتن و دیدار با چهـره   افسانه دیدن در عین تداعی
که در مفهوم کلی آن یادآور ماجراي  همچنان. هاي شاخص عرفانی است، دارد زیباي او که از تجربه

در تشـت آب و برخـورد شـمس تبریـزي بـا وي نیـز       معروف اوحدالدین کرمانی و نگریستن ماه 
گونـه مـن را بـه     مولانا در غزلی از زبان فرامن یا حق با بیانی لطیف و سرشار از یقین، ایـن .هست

  : خواند دیدار خویش می
  ؟م نگشاییــحیوان چرا این چش  به باغ و چشمه

  

  
  ؟ل از ماییـــو تو در اصـاي از ما چ چرا بیگانه  

  

  م مکن ناز و مرنجـانم ـــاي جان ادهز یــتو طوط
  

  
 ـ هردز اصل آو    ـ  ـیی دان   یـم تـو قـانون شکرخای
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  مترس از عکس خود پیش آ ،بیا در خانه خویش آ
  

  
  ...یـست و هرجای بهل طبع کژاندیشی که او یاوه  

  

  نیـعجب بینی به نزدیکش چو بنشی  مهـیکی چش
  

  
اـیی        شوي همرنگ او در حین بـه لطـف و ذوق و زیب

  

  ندانی خویش را از وي، شوي هم شی و هم لاشی
  

  
  یــگ و سیمایــد رنـد کی نمانـد کو نمانـنمان  

  

  مه درآمیزي نماید شمس تبریـزي ــــچو با چش
  

  
  یـآرایــ ه ز بهـر عــالم ــــچــون م درون آب هـم   

  )912 :1390مولوي،(                                  
هـاي درونـی او و    کرر و تاکیدهایی که مولانا بـر انسـان و ارزش  م این ابیات و شواهد بسیار و

کند، از طرفی افسانه نارسیس را فـرا   هایش بر شناخت خود براي دیدن آن زیباي حقیقی می توصیه
الاشتراك، اما با تعابیر مختلف از دیـدار و درك   مابه  آورد و از طرف دیگر ما را به این تجربه یاد می

استیس در کتاب عرفان و فلسفه مکـرر و بـا ذکـر    . کند زد عارفان رهنمون مین عالمی ماوراي حس
طرز تعبیر این تجربـه ممکـن اسـت بـر اسـاس      . منقولات فراوان به این موضوع اشاره کرده است

ها به دلیل ماهیت وجودي  ساخت آن اختلافات فرهنگی، جغرافیایی و زمانی متفاوت باشد اما ژرف
مـرد  «به نقل اسـتیس   .نوعی زیبایی در درون خویش است  و آن تجربه ها یکی است مشترك انسان

ها به سر سویداي خویش راه یابد و در آن  تعلق و سبکبار از قید صورت تواند بی خدابین همواره می
بـر ایـن اسـاس بـین افلاطـون، سـهروردي،       ). 91 :1388استیس،(» گر ببیند جا نوري ابدي را جلوه

. روان انسان ببینـیم   هایی درباره توانیم شباهت شاعران ادب عرفانی می رطو و همین مولوي و یونگ
الـدین   اند به افرادي چـون هـرمس، سـهروردي، نجـم     این باب سخن گفته که در آثاري که در چنان

سینا، روزبهان بقلی، عطار و رویاهـا و تجربیاتشـان اشـاره     القضات، بایزید بسطامی، ابن کبري، عین
سـینا، آواز پـر جبرئیـل، عقـل سـرخ،       بـن یقظـان ابـن    در آثـاري چـون حـی    همچنـین . شده است

هـایی در   هـا و اشـاره   نامـه و تمثیـل   الطیـر، مصـیبت   الابراج سهروردي، منطق العشاق و رسالۀ مونس
 هاي نخستین و حدیث رویت هاي صوفیان دوره ها در روایت این  پیش از همه. نامه اسرارنامه و الهی
در غزلیـات عطـار بـیش از دیگـر     « : بنا به نقل پورنامداریان. بینیم آن را می )ص(منسوب به پیامبر
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 »بینــیم هــاي دیــدار بــا خـویش را در پیکــر صــورت زیبــاي انســانی مــی  شـاعران تجســم تجربــه 

در بیـان دو نـوع مـن تجربـی و      آفتـاب   او همچنین در کتاب در سایه). 106: 1374پورنامداریان،(
  .گوید یل سخن میملکوتی از این مطلب به تفص

کند در  این گنج پنهان در اعماق جان آدمی که یونگ تحت عنوان ناخودآگاه جمعی از آن یاد می
عالم مقدسی را که افلاطون در « . زند تفکر بسیاري کسان دیگر هم هرچند با نامی متفاوت، موج می

  ترین لایه ، یونگ به عمیقعالم کبیر تصور کرده بود  ترین و برترین مرتبه آن سوي خاك و در پنهان
ي انسـانی را بـه جـاي آن قـرار      روانی انسان منتقل کرد و مولانا دل یا همان روح یا نفـس ناطقـه  

دیدار بـا  . ك.ر(توان آن را بر عالم مثال سهروردي نیز اطلاق کرد می). 65: 1388پورنامداریان،(»داد
 هایش، یونگ خاطرات، رویاها و اندیشه بنا بر نقل پورنامداریان از زندگی یونگ در کتاب) سیمرغ

بیند که مشکلات او  و در رویاهایش مدام شخصیتی را می است بینشی شهودي و عارفانه داشته نیز
ملکوتی، مرشد، خضر نبی یا بـه بیـان    اي دیگر از منِ دهد که چهره کند و به او تعلیم می را حل می

  ).65 :1388پورنامداریان،(عارفان مرشد و معلم روحانی است
مایـه اي بـراي ذهـن وقـاد و      توانست دست نرگس که می  اش با افسانه مولوي نیز غیر از آشنایی

و است گرایش باشد تا در جهت این مضمون سخن بگوید، آثار سنایی و عطار را هم خوانده  تمثیل
اش با  شقانهتر این که او خود در سراسر زندگی عا مهم. به تامل این موضوع حساس را دریافته است

که در مثنوي نیز  چنان. این تجربه زیسته است و غزلیات او چیزي جز بیان تجربه دیدارهایش نیست
بار غفلت انسـان را از سـاحت    آثار زیان ،بارها بین خود حقیقی و مجازي انسان تفکیک قائل شده

  مفـاهیمی، مسـاله  در غزلیات شمس نیز علاوه بر چنین . کشد به تصویر می را الهی و زیباي خویش
ویـژه وقتـی مخاطـب یـا موضـوع سـخن و مـتکلم نـامعلوم یـا           زبان خاص آن و فضاي ابهـام بـه  

  .بینیم اي را می اند، حضور چنین تجربه آمیخته درهم
گیري اسـت، مفهـوم خویشـتن اسـت کـه بـه عنـوان         پی  جا محور بحث و شایسته چه در این آن
کلیت و تمامیت انسان یا به عبارتی مظهـر وحـدت     ایندهضمیر ناآگاه و نم  ترین عنصر سازنده مهم

  . شود اضداد مطرح می
  

 پیشینه تحقیق -2

 هستند شناسی برخی روان واي  هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، برخی اسطوره پژوهش
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مضـمون   ادبیات عرفانی و در ارتباط بـا   اي دیگر در حیطه از جمله آثار یونگ و مشابه با آن و پاره
  :کنیم ها اشاره می دیدار با خویش که به برخی از آن

اي بیـان کـرده و نشـان     سیر و سفر درونی انسان را در قالـب قهرمانـان اسـطوره   ) 1384(کمبل 
شناخت در تا انسان را  شود تکرار می در قالبی جدیدی الگو در هر زمان و مکان دهد که این کهن می

یونـگ از جملـه مفـاهیمی چـون ناآگـاه جمعـی،        ايه ـ اندیشـه  )1380(مورنو. نفس راهنمایی کند
ــت ــته  ، فردانی ــش برجس ــتن و نق ــل خویش ــی    تکام ــیر م ــد را تفس ــن فراین ــن در ای ــد ي م  .کن

. کنـد  مـی  تشـریح یـک بیمـاري روانـی    به عنوان با بررسی نارسیسیسم آن را ) 1382(پاینده/فروید
هـا و   دربـاب خودشـیفتگی، زمینـه   فرویـد  به بررسـی و نقـد عقایـد و آراي لـش و     ) 1380(پاینده

کلیـدهایی  ریـف  تع با) 1374(دانیلز .پردازد هاي فرهنگی، اجتماعی یا درونی این موضوع می شالوده
نیز ) 1377(گورین .دهد  تري از خود درونی انسان ارائه می شناخت وسیع... و چون صورتک، سایه

عناصـر ناخودآگـاه جمعـی یونـگ      شناختی به بررسی برخی از اي و روان در دو بخش نقد اسطوره
کنند تـا بـه    به روندي که یونگ و بیمارانش طی می) 1359(شولتز . همراه با شواهدي پرداخته است

بـه  ) 1389(یونـگ . کنـد  هاي کهن یونگ را به تفصیل بیان می برسند پرداخته و سنخ "خود"کشف 
  .کند را تشریح می اي کهنه تفصیل سنخ

تبط با ادبیات عرفانی یک وجه قضیه در ارتباط با موضوع دیدار بـا  هاي مر پژوهش  اما در حیطه
چه در بخش اول بیشتر به  آن .الگوهاي یونگ در شعر مولانا خویش است و بخش دیگر یافتن کهن

موضوع در آثارش سخن گفتـه  از این  پورنامداریان است که به طور مبسوط تقی آید آثار چشم می
و بـه شـرح   اسـت  این موضوع را به طور جـامع بررسـی کـرده    غ مراو در کتاب دیدار با سی. است
وي بخشی از کتاب در سایه آفتاب را نیز بـه  . هاي روحانی و رویاهاي عارفان پرداخته است واقعه

و هـاي خـلاف عـادت     موضوع فرامن، گفتار و تجربیات عارفان در این حیطـه و در پـی آن جنبـه   
ل افلاطون، ناخودآگاه ثُم  پورنامداریان همچنین در مقاله. غزل مولانا اختصاص داده است  گونه وحی

ضمن ) 1391(نیري .پردازد جمعی یونگ و عالم دل مولوي به تطبیق این عوالم بیرونی یا درونی می
ي الحجاب بـا   حق، به طرح آموزه نماي و ظلّ ي حق تاکید بر ارزش درون و دل آدمی به عنوان آینه

پردازد و آن را به وجود ولی و نبی پیوسته با اصل خویش و راه  نه میدو موضوع محوري سایه و آی
  .کند نزدیک شدن به من متعالی درون خویش تعبیر می
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شناسی،  الانس بر طبق مفاهیم روان الاولیا و نفحات ههاي تذکر با بررسی حکایت) 1389(کهدویی

 تفسـیر و بازکـاوي  بـه  ) 1382(امـامی  .کنـد  دیدار با من روحانی یا رب شخصی را تبیین می  تجربه
ویژه عناصر آنیما و آنیموس در قصه شـاه و کنیـزك مثنـوي بـر      دیدار با خویشتن به  موضوع تجربه
هاي مربوط به دیدار  با ذکر دو نمونه از حکایت) 1388(حسینی. پردازد میهاي یونگ  اساس اندیشه

پیرامون معانی مختلف پـري  ) 1386(حسینی. پردازد با زن رویایی به تبیین مختصات آن دیدارها می
قرار خود به  داند که مولانا براي جان بی و آن را نمادي میاست در شعر فارسی تا امروز بحث کرده 

) 1391(کنـد و محمـدي   برد و نهایتا آن را همان زن سوفیایی رویاهاي عارفـان معرفـی مـی    کار می
محمـدي  . ن مفهوم بررسی کـرده اسـت  مولانا را براي ای يالگوهاي یونگ، رمزها ضمن طرح کهن

النفس صوفیه به تحلیل مـاجراي نارسـیس    در بیان ضرورت وجود آینه در معرفت) 1389(آسیابادي
  اصلی نرگسانگی بـه معنـاي اثبـات خـود در آینـه       پرداخته است و خود، عشق و آینه را سه مولفه

اي نارسا و غیرعرفانی  عنوان نظریه فروید به  وي در این کتاب با گذر از نظریه. شمارد دیگري برمی
  . کوهوت را نظریه برزخ و میانجی براي پرداختن به نرگسانگی عرفانی برشمرده است  نظریه
  

 ماهیت تصویر و مفهوم -3

رسـد؟ بـا چهـره و جمـال ظـاهري خـویش یـا         کند و به شیفتگی و فنا می نارسیس با که دیدار می
ر توضیح این مطلب تا جایی که نگارنده سراغ دارد، چیـزي  ها در خویشتن؟ د حقیقتی فراتر از این

اصل زیبایی و   جوي یک دیدار یا تجربه و در نگاه اول یک باور عرفانی در جست. گفته نشده است
در پی چنین تفسیر و ذیلی بر ماجراست؛ بدین شرح که زیبایی ظاهري نرگس، مثـال و عکسـی از   

اعتنـایی بـه    کشـی و بـی   جه به شـهره بـودنش بـه عاشـق    آن حقیقت زیبا بیش نیست چرا که با تو
طبـق ایـن   . خود در آب از زیبایی خویش آگـاه باشـد    آید قبل از دیدن چهره عاشقانش به نظر می

. اي عرفانی به شمار آوریم  نارسیس را یک ماجراي تمثیلی با دلالت بر تجربه  توانیم افسانه فرض می
اي کاملا مادي که در تعبیر عرفانی همـان اثبـات هسـتی و     تجربهتر آن را  تر و منطقی اما نگاه عمیق

در تجربـه   .آورد گرایی و اصول عرفان و سلوك اسـت، در نظـر مـی    خودپرستی و مغایر با حقیقت
هـاي گسـترده و    هـا و دلالـت   است که موضوع دیدار است و بـا نـام   »خویشتن«شهود عرفانی این 

هـا و موانـع و    هـا، روایـت   ف آمـده و تصـاویر، وصـف   نمودها و تصاویر متنوع نزد اشخاص مختل
  :پردازیم کند که به هر کدام می رهنمودهایی را با خود حمل می
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 ها و تصویرها ها، دال نام -2-1

ترین نیروي روان اسـت   به عنوان بزرگ »خود«برد واژه  دیدار نام می  چه یونگ از آن موضوع آن
  آساي دربرگیرنـده  ور دارد مثلا به شکل انسان غولمعمولا در همه جا و به شکلی خاص حض: که 

جهان که در تمدن غرب تا حدود زیادي با مسیح و در شـرق بـا کریشـنا یـا بـودا یکـی انگاشـته        
عقیده به وجود من برتـر    سابقه: گوید آن می  پورنامداریان درباره). 300-301 :1389یونگ،(شود می

هـاي گنوسـتیک پـیش از اسـلام نیـز       ر ادیـان و بیـنش  تـوان د  یا فرامنی غیر از من تجربـی را مـی  
در این بـاب از  ) 58ص(کتاب اساطیر و اداي دین).129-130: 1380پورنامداریان،(وجو کرد جست

  .کند یاد می»انسان مغانه«اصطلاحی با عنوان 
 نور خود،: هاي مختلفی که براي آن به کار رفته چنین است در ادبیات عرفانی و منابع مرتبط، نام

شخصی حامی و نگهبان فرد،   نوعی یا جبرئیل، فرشته  روحانیت خود، المثناي روحانی نفس، فرشته
حقیقت  ،)الدین کبري نجم(الغیب الغیب و میزان النوع انسانی، شاهد آسمانی، شیخ جمعی رب  فرشته

راي من برتر و آسمانی، حقیقت خود، همزاد خـود، روحانیـت مـاو    ملکوتی و انانیت آسمانی فرد،
نهایت انسان، صورت مثالی نفس خـود، جسـم منـور یـا روحـانی، جسـم        من بی تاریخی خویش،

سـوفیا،   اعمال و نیات فرد،  ، فروهر و دائناي زردشتی در چهره)هرمس(رستاخیز یا مثالی، طباع تام
ی مشائ  فلاسفه( ، عقل اول، عقل دهم، عقل فعال)سهروردي(، عقل سرخ، صور مثالی )افلاطون(لثُم

ربـانی یـا     ، نور محمدي یا حقیقت محمدیه، نفس مطمئنه یا اصـل و منشـا روح، نفحـه   )سینا و ابن
، من ملکوتی انسان در )سنایی(نفس کل القدس، رب شخصی، رب مضاف در برابر رب مطلق، روح

 این من«: ، جبرئیل و به بیانی هم حق؛ چون)یونگ(اش، فرامن، ناخودآگاهی و آنیما برابر من تجربی
  ).137: 1380پورنامداریان،(»برتر ملکوتی با حق هویتی یکسان دارد

و عنوان است شده  راهنمایی درونی انگاشته  »خود«شود که  شناسانه بسیار دیده می در تعابیر روان
شود  گاه احساس می«: گوید یونگ در این زمینه می. رود آموز براي آن به کار می یا داناي حکمت پیر

درست مثل این که چیزي ما را نگـاه  . کند هماهنگ با سرشتی مرموز ما را رهبري میکه ناخودآگاه 
بیند و شاید این همـان انسـان بـزرگ باشـد کـه در قلـب        بینیم اما او ما را می ما او را نمی. کند می

آمـوزي بـه سـالک     مکـرر بـه تعبیـر حکمـت     نیـز  در منـابع اسـلامی   ).245: 1389یونـگ، (»ماست
فیلسـوف،   هاي عقل فعال، عقل سرخ، جبرئیل و طباع تـام بـه عنـوان فرشـته     انخوریم و عنو برمی
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موي و  ماجراي دیدار با سیندخت و پیرمرد سرخ. راهنما و معلم آسمانی دلالت بر همین مفهوم دارد

شـاید بتـوان در تعـابیر    . ها در آثار شیخ اشراق انعکاسی از همین مطلب اسـت  رهنمودگیري از آن
آرزوهـا و در واقـع هـدایتگر بـه       اش آن را بر غول چراغ جادو به عنوان برآورنـده  یو تخیل  عامیانه

   :نهد این مفهوم را غزلی از مولانا چنین پیش روي می .مقصود اطلاق کرد
 ـهر روز بامـداد درآیـدیکی پ     ريــــــ

 ـگر عاشقی نیابی ماننـد مـن بت     یــــــ
  ور عــارفی حقیقــت معــروف جــان مــنم

 ـ     ور مصـطفی ور حس فاسـدي دهمـت ن
  ی گـر پشـت عـالمی   ـــمای محتاج روي

 ـاز بر و بحر بگذر و بـر ک    وه قـاف رو ــ
  اي دل اگـر دلــی دل از آن یــار درمــدزد 

  گریزي و من بر توام سـوار  چون اسب می
  

  بیرون کشد مرا که ز من جان کجـا بـري    
  مشـتري  ور تاجري، کجاست چو من گـرم 

  ی چنان شوي از من که برپـري ــور کاهل
ــــسکا ور مس جعفـري  دي کنمـت زر  

 ـر صبـــی گـمحتاج آفتاب   ح انـوري ــــ
  يبر خشک و بر تري منشین زین دو برتر

  وي سر اگر سري مکن این سجده سرسري
  ...مگریز از او که بر تو بود کاین بود خـري 

  )1085: 1390مولوي،(                          
اما این جـا   ان اکوي عاشق با نارسیس استرسد که دیدار و سخن ابتداي سخن چنین به نظر می

  رود هماننـد فرشـته   تـر مـی   خواند و هـر چـه پـیش    پري جان یا آنیماست که من را به خویش می
 زبانی اي که با زبان بی ناخودآگاهی. گوید شود که سخنان حکیمانه می آموز یا پیر فرزانه می حکمت

هـایش   ها و زیبـایی  را به سوي خویش، ارزشیا خودآگاهی  »من«نارسیس،   همچون اکو در افسانه
  . تواند خداوند یا عشق باشد این زیباروي جان در غزل مولانا می. کند دعوت می

) 3/403: 1380مولـوي، (»تـوي زفـت نهصـد تـو    «مولوي در مثنوي این فرامن یا مـن متعـالی را   
ثـل افلاطـونی اسـت کـه     این تو از نظرگاهی دیگر همان عالم م «طبق نظر پورنامداریان . خواند می

دلبر «).55: 1388پورنامداریان،(»سان این عالم در آن نهفته است صور حقیقی و اصل موجودات سایه
هـاي   بـرد چراکـه از دیـده    بیان دیگري است که مولانا براي آن به کار می »تصویر غیبی«و  »پنهانی

  :ظاهري نهان و جایگاه آن در درون آدمی است
  ن دلبــر پنهــانیرو بــر در دل بنشــین کــا

  
  شـبی باشـد   وقت سـحري آیـد یـا نیمـه      

  )218: 1390مولوي،(                        
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  جمال صورت غیبی ز وصف بیرون است
  

ــرون نیایــد آدمــی     ــون ز حــس بی   چ
  

  روشـن بـه وام خـواه، بـه وام      هزار دیده
  )626 :1390مولوي،(                         

ــی   ــی اعجمـ ــویر غیبـ ــد از تصـ   باشـ
  )3/392: 1384مولوي،(                     

عنوان رمز روح و جان که در درون هریک از ما نهفتـه اسـت و    پري بارها به  در شعر مولانا واژه
صورت رمزي و  پري به  این نخستین بار است که واژه«. به کار رفته است ،یابد وحی الهی را در می
چهره را بـراي   بینیم که صفت پري می و بسیار )5: 1386و 1387 حسینی،(»رود سمبولیک به کار می

اساطیري باروري و برکت است و بنـا بـر     ویژگی اصلی پري در دوره«.برد زیباروي روح به کار می
سارها که منبع و مظهـر جوشـش و غلیـان آب اسـت زنـدگی       ها و چشمه نظر قدما در کنار چشمه

دریا، سیل، جویبار، چشمه و دیگر متعلقات  کاربرد فراوان آب،). 4: 1386و 1387حسینی،(»کنند می
یـا   ویژه در غزلیات و در مفهومی نمادین گویا ترسیم و تصویري از همان عـالم ناخودآگـاهی   آن به

چـه   آن. کند یاد می گونه از آنیما با عنوان زنان پري یشها یونگ در انسان و سمبول .خویشتن است
   :تعابیري است براي آنیماي جان و روح در غزل مولانا تحت عنوان پري آمده در واقع

 ـبیا به پیش من آ تا به گوش ت   و گـویم ــ
  ري من باشدـــق روي پــکسی که عاش

  عجب مدار از آن کس که ماه مـا را دیـد  
  رد داريـــوش باش مگو راز ار خــخم
  

  رخی گویاسـت  که از دهان و لب من پري  
  ادرش حواستــنه زاده است ز آدم نه م

  ر آتش، چو چرخ بی سروپاستچو آفتاب د
  تبا ماس ريـــــرد مطلب تا پــز ما خ

  )175: 1390مولوي،(                         
  :آورد در ابیات زیر علاوه بر عنوان پري، صفت مریم را نیز براي او می

  جـان   اي مریم جان گر نـه تـویی حاملـه   
  

  ؟راییــــــپاوش زنار چـــبا زلف چلی  
  )1147 :1390مولوي،(                       

  

واژه نمادین دیگر مولانا در مفهوم خویشتن خویش، شاه است که شهر یـا کشـور وجـود را بـه     
در ایـن  آید؛ با این نگاه که شاه  به عنوان نمونه میشاه و کنیزك در مثنوي داستان  .رساند سامان می
هـاي شـکرینش را    ا بارها دلیـل شـادي  مولان. تن یافته است ،جانی است که بر روي زمینداستان، 

  :کند همراهی و حضور چنین شاهی در درون خویش معرفی می
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یـن دارم    چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنش

  
  ن دارمـــگرکه پاي آهنیـین من منرخ زر  

  )519 :1390مولوي،(                         
 ـ و با وجود چنین شاهی در شهر وجود، روي به خراب اد دنیـا نهـادن را بـراي خـود شایسـته      آب

  :داند نمی
  شـــاه در شهرســـت بهـــر جغـــد مـــن

  
  !کی گـذارم شـهر و کـی گیـرم خـراب؟       

  )316 :1390مولوي،(                         
  :و شاهد نیز اشاره شده استشیر  در بیان مولانا به 

  حاضر ما شو که مـا حاضـر آن شـاهدیم   
  

  آهو  گله پیشش جهان بینم همی شیري یکی
  

اـده از او مـی   اش می مست می     چشـیم  شویم، ب
  )620 :1390مولوي،(                             

  دانـم  نمی دانم، نمی را آهو و شیر این من که
  )524 :1390مولوي،(                            

مولانـا   به عنوان یکی از نمادهاي ناخودآگـاهی در غـزل   شمس/ ي خورشید کاربرد فراوان واژه
زیبا و درخشان خویشتنی باشد که در عین حال هم خداست، هم انسـان    گر چهره تواند تداعی می

  .کامل مولانا و هم روحی است که با خدا نسبت مشترك دارد
یا حکمت الهی، مبدا حیات و روح مادینه جهان، رمز نیروي قدسـی و ملکـوتی، مـادر و     سوفیا

 1387حسـینی، (گـردد  عشق مجسم مـی   یا پرنده کبوتر مادینه روح خلاق است که به صورت  نمونه
ویژه شعر مولانـا از روح یـا    وضوح آشکار است که در شعر عرفانی و به این مساله به). 15: 1386و

تعبیـري  . شود یا به طور کلی پرنده فراوان یاد می جان به عنوان کبوتر، کبوتر بچه، مرغ، باز، طوطی
اي از ایـن   نمونـه  .ویژه به عنوان نمادي از مسـیح  هاي بسیار دارد؛ به ونهکه در آیین مسیحیت نیز نم

  : تعبیر در کلام مولانا چنین است
ــه   ــن لان ــه زاده ای ــو کبوتربچ ــو چ   اي ت

  
  گر تو نیایی به خود مات از این سو کشیم  

  )620: 1390مولوي،(                         
  هاي ظهور خود شکل -2-2

بسیاري از محققان و گون است؛   به اشکالی گونه ها خود در رویاها و مکاشفهفرامن یا حضور اما 
سالک و مسافر سرزمین خویشـتن کـه   «  .ها زن است دیدار در این تجربه  رآنند که موضوععارفان ب
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شـود   رو می قصد دیار من واقعی خود را دارد، در مراحل این سفر با مقامات و ابعادي از خود روبه
ها به شکل زن است و باید این سفر ادامه پیدا کند تـا بـه آن انسـان کامـل درون      چهرهو اولین آن 

ي نجم الدین کبري در فوائح الجمال و فـواتح   نقل پورنامداریان از تجربه). 13: 1382امامی،(»برسد
  :گوید جا که از قول وي می آن. تواند شاهدي بر این مطلب باشد الجلال نیز می

خـوردم و نـه    نیل گرفتار عشق دختري جوان شدم روزهاي بسیار نه مـی  در شهرکی بر ساحل"
دمید  آوردم از نفسم آتش می چندان که چون دم برمی. آشامیدم تا آن که آتش عشق شدت گرفت می

جست و دو آتش میان مـن و   شد، در برابر آتش نفسم از آسمان آتشی بیرون می و هرگاه چنین می
آتـش بـه هـم      دانستم در آن جا کـه دو شـعله   شدند و من نمی ی میرسیدند و یک آسمان به هم می

  ). 53: 1374پورنامداریان،("بعدها دانستم آن شاهد من در آسمان است. رسیدند، چه کسی است می
پورنامداریان در تشریح این مبحث، آن شاهد و صورت زیباي رویت شده را همان طباع تام یـا  

یونگ در بیان تجسم خویشتن از آنیما یاد کرده که عبـارت از  . کند ي انسانی معرفی می نفس ناطقه
شود کـه   در ابتدا آنیما بر مادران تابیده می« .نه یک زن خاص، یک زن آرمانی یا تصویر روح است

همواره نخستین حاملین تصویر روحی هستند، سپس بر آن دسته از زنـان کـه احساسـات مـرد را     
هـایی از قبیـل    یونگ در ادبیـات چهـره  ). 64: 1380مورنو،(»منفی اند؛ خواه مثبت و خواه برانگیخته

بـا پـذیرفتن ایـن    . انگـارد  را تجسم انسانی آنیما می »بئاتریس دانته«و  »حواي میلتون«، »هلن تروا«
یا قدرتی غیرعـادي بـه او نسـبت داده شـده      توانیم بگوییم هر شخصیت زنی که اهمیت مطلب می

) 267ص(کمبل نیـز در قهرمـان هزارچهـره   ). 197: 1377گورین،(استباشد، احتمالا نمادي از آنیم
تذکرةالاولیا تجسـمات   اي از زنان گمنام عده« .برد را به کار می »روح  شاهزاده خانم خفته«توصیف 

اي مردانه یا  از طرفی برخی برآنند که به چهره). 1: 1388حسینی،(»روحانی درون خود عارفان است
ها و در احوالات حاصل از مراقبه و مکاشفه تجسم  پیر دانا که در خواب«. کند یک کودك ظهور می

ي زاینـده آن   شـود کـه تجسـم معنـا و روح از حیـث جنبـه       یابد، نخست در پـدر پدیـدار مـی    می
تواند به صورت یک  نماد خود می«ها  طبق بیان یونگ در انسان و سمبول). 74: 1380مورنو،(»است

زمین یا همراه با آن نشـان    از آثار هنري، کودکی مسیح به منزله کره در بسیاري. کودك نمایان شود
زیـرا هـم کـره و هـم کـودك هـر دو نمـاد تمامیـت دنیـا          . باشد داده شده است که بیانگر خود می

هاي متنوع ظهور  شکل  یونگ، خدایان و انسان مدرن درباره  نویسنده). 331: 1389یونگ،(»باشند می
هـاي   توان به طرزي نمـادین و بـه یـاري چهـره     را می خویشتنا بخشی از تنه«: خود برآن است که
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هـاي   چهـره . نمادهاي مجرد عینی بیان کرد  باید به وسیله انسانی بازنمود؛ بخشی دیگر را ناگزیر می

پدر، پسر، دختر، مادر، ملکه، خدا، الهه و نمادهاي مجرد مثل اژدها، مار، فیل، : اند از انسانی عبارت
گـر طبیعـت    علاوه بر آن به شـکل حیوانـات دیگـر دلالـت    ). 77: 1380مورنو،(»و جز آن شیر، کرم

الطیر که نمادي از من متعالی است  سیمرغ منطق ؛ همچونشوند غریزي افراد یا پرندگان نیز نمودار می
سـنگ یـا بلـور عـادي      «: جان چون همچنین در شکل موجودات بی. یا انواع پرنده در شعر مولانا

در . شود ماندالا، تائو و موجود دوجنسی هم نمادین می در و نیز) 314: 1389یونگ،(»تساخ دست
چه در کتاب قهرمان هزارچهره آمده است  بنا بر آن. گونه دارد میان یونانیان هرمافرودیت وضعیتی این

  ). 158: 1384کمبل،(»کنم نزد مردان من هرمس هستم و نزد زنان به شکل افرودیت ظهور می«: که
مستقیم   ي تکامل روحی و اخلاقی فرد رابطه زیبایی چنین تمثلی با درجه  شود که درجه گفته می

گزیند بـه نفـس آسـمانی     اسارت و تبعید در عالم خاك برمی  اي که نفس اسیر در دوره شیوه«. دارد
و که دائناي زردشتی فقط به شـکل زیبـار   چنان).46: 1374پورنامداریان،(»دهد سیما و شخصیت می

 »معـرف کردارهـاي شـخص، وجـدان و خویشـتن معنـوي اوسـت       «: از آن جا کـه  ؛شود ظاهر نمی
براي کسی که به وظایف اخلاقی و دینی خود عمل نکرده باشد، به صورت «، )168: 1388حسینی،(

چه تجسم  به هر صورت آن). 43: 1388حسینی،( »شود زشت، منفور و ناموزون مجسم می  زن پتیاره
توجهی به خود شخص و درونیات او دارد؛ چنان که شـیطان در   شود، شباهت قابل می یافته و ظاهر

  .داستان جوان نیکوخصال
ظـاهر  به صورت انسانی با اعضاي لطیف و نورانی در هر سـن و سـالی    فرامن اما بیشتر از همه

 ـ ، خضر، خلفـاي سـه  )ع(، علی)ص(خداوند، پیامبر: مثلا در پشت تصویرهایی چون شود؛ می ه، گان
مسیح منجی، حور، هاتف، فرشته یا زن سوفیایی مظهر حکمت و خرد یا هدایتگر، پیر خردمند یـا  

  نمونه. بینیم ویژه پیر و شخص نورانی را در غزل مولانا زیاد می ها به یکی از اولیا که هر کدام از این
ن پیر چنگـی در مثنـوي،   بارز آن علاوه بر ملاقات با پیر راهنما در داستان شاه و کنیزك و نیز داستا

   :گوید جایی است که مولانا به صراحت می
  در خواب دوش پیري در کوي عشق دیدم

  
 ـ     نبا دست اشارتم کرد که عزم سوي ما ک

  )739: 1390مولوي،(                         
 ـ   ا همچنین جاهایی که مخاطب یا گوینده نامعلوم و مبهم است که بیان مولانـا متعمدانـه آن را ب

از . کند ها در مقام نیستی نیز در عین حال تاکید می پیوندد و بر وحدت این ولی، پیر و خداوند درمی
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  : کند، غزلی است با مطلع زیر هاي پیرانه می اي تا پایان غزل توصیه هاي این موارد که گوینده نمونه
  جــا کــه آشــنات مــنم نگفتمــت مــرو آن

  
  حیــات مــنم  دریــن ســراب فنــا چشــمه  

  )622: 1390مولوي،(                         
یکی بیش نیست و شاهد و مشهود یکی است و آن کسی جـز   در تمام این موارد موضوع دیدار

ي نـرگس   و در افسانه[این دیدار مثل دیدار شخص با تصویر خویش در آینه«. خود شخص نیست
ــت ]در آب ــویر . اسـ ــخص و تصـ ــی     شـ ــود تجلـ ــطح از وجـ ــه در دو سـ ــت کـ ــی اسـ یکـ

در بیان این وحدت دو واحد یا تحقق حضور خویش در برابـر  ). 104: 1374پورنامداریان،(»کند می
  : یافت توان ها می یا به عبارتی خود را دیدن و از خود شنیدن در سخن مولانا مصداق خویش

ــایی گفــت  :گفــتم   اي جــان تــو عــین م
ــتم ــ :گف ــتـآن ــاي :ی بگف ــوش !ه   خم

  

ــنم  عــین چــه   ــان کــه م ــن می ــود در ای   ب
  ســـت آن کـــه مـــنم زبـــان نامـــده در

  )635: 1390مولوي،(                         
هم از یک طرف پشتوانه ایـن صـورت آسـمانی     »من عرف نفسه فقد عرف ربه«حدیث معرفت 

. آسمانی رب شخصی صاحب تجربه یا روحانیـت نفـس اوسـت     است و هم نشانگر این که چهره
 »ملکـا  ءلکل شی«: زمینی و آسمانی نفس به حدیث  جنبه دو  پورنامداریان به عنوان شاهد برجسته

اي در عالم بالا دارد و از سوي  کند؛ با این توضیح که هر چیز از جمله نفس انسان فرشته استناد می
 دارنـد  اصل نـوري  انسانی  الوجود، نفوس ناطقه دیگر بنا بر حکمت اشراق و نورالانواربودن واجب

شود گنج باطن  شده همچون خداوند موفق می ر این دیدار انسان الهیو د) 42: 1374پورنامداریان،(
پـس همـه چیـز در آدمـی اسـت و      . خود را متجلی کند و بیـرون از خـویش بـا چشـم دل ببینـد     

  ).111: 1374پورنامداریان، (جوي خویش و دیدار با خویش نیست و حق جز جست جوي و جست
  ها ها و روایت وصف -2-3

هـایی از   س بارها به موضوع دیدار با خویش اشاره کرده است یـا روایـت  مولانا در غزلیات شم
علاوه بر . ویژه صبحگاهان آورده است رویی در خواب یا بیداري و به دیدار با پیر، پري یا شاهد مه

دیدند و  هاي خود می ها مولوي، شاهد آسمانی یا معشوقی را که دیگر عارفان در رویاها و واقعه این
شمس حقیقت زیباي نهفته «. دید را در بیرون نیز می) خود(نعکاس حقیقت درونی روح به عبارتی ا

وجوي شـمس بعـد از ناپدیـد     او در جست). 19: 1384نژاد، انزابی(»در ضمیر ناهشیار مولوي است
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تجربـه  . کنـد  تـر خـود را آغـاز مـی     تـر و عمیـق   شدنش درحقیقت خودشناسی و خداشناسی ژرف

 چیز در عالم هستی درهـم آمیختـه اسـت؛    ولوي با زیبادیدن شمس و همهزیبادیدن خداوند براي م
هاي آن و نیز وصف  زیبایی ها با وصف بهار و که وصف شمس و دیدار او در بسیاري از غزل چنان

رود از معشـوقی خـارج از    گونه که در غزل زیر ابتـدا گمـان مـی    همان. آمیزد خداوند و جان درمی
  : نمایاند غزل، خویشتن را موضوع وصف می  که ادامهگوید  خویش چون شمس سخن می

 ـامروز روز، نوبـت دیـدار دلب     ر اسـت ــ
 ـ   ـري هیـاز حور و مـاه و پ   چ دم مـزن ــ

  او و نشـد خـراب    هرکس که دید چهـره 
  

  ...امروز روز طالع خورشـید اکبـر اسـت     
  او چیـز دیگـر اسـت    ،ها به او نمانـد  کان

  ...او آدمی نباشـد او سـنگ مرمـر اسـت    
  )164: 1390مولوي،(                         

د، غیرمستقیم اشاره به زیباروي جـان و  داردر آن غزل معروف که آرزوي دیدار انسان واقعی را 
، شیر )دریا(عمان خویشتن و به عبارتی انسان کامل درون را دارد که تعبیر بیرونی آن باغ و گلستان،

  :خدا، رستم دستان و یوسف کنعان و غیره است
  بنماي رخ که بـاغ و گلسـتانم آرزوسـت   

  ن برون آ دمی ز ابـر ـــاب حســاي آفت
  وفا این نان و آب چرخ چو سیلی است بی

 ــــاهــوار وااسف وبــیعق   زنـم  یـا هم
  عناصـر دلـم گرفـت    زین همرهان سسـت 

  

  بگشاي لب کـه قنـد فـراوانم آرزوسـت      
  ...مشعشـع تابـانم آرزوسـت     کان چهـره 

 ـگم، ـم، نهنــمن ماهی   انم آرزوسـت ـّعم
  ...دیدار خوب یوسف کنعـانم آرزوسـت  

  ...انم آرزوسـت ـــشیر خدا و رستم دست
  )161: 1390مولوي،(                         

هم در مثنـوي و هـم در غزلیـات     حرکت روحانی و قلبی مولانا رو به سمت انسان کامل است؛
غیبی و زیباي الهی   اصل خویش یا چهره کردن انسان به ها در جهت نزدیک ها و تاویل محور آموزه

گویی به خاموشی خود اشاره  اي است که در عین سخن مولانا به دلیل حصول چنین تجربه. اوست
جا که من تجربی خویش را از یاد برده، مهار سخن به دست فرامن یا حق است کـه   کند و از آن می

یابد؛ او چونان پیامبري است که  ونه میگ گوید و سخنش حالتی وحی در غزل سخن می گاه مستقیماً
   :گوید سخنان حق را می

  بیا به پیش من آ تا بـه گـوش تـو گـویم    
  

  رخی گویاسـت  که از دهان و لب من پري  
  )175: 1390مولوي،(                         
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. دتواند باش می مساله جایی مکرر آن همین علت ابهام در هویت متکلم و مخاطب و تغییر و جابه
القدس، پیامبر، خدا و سرانجام تویی  جبرئیل، روح اي را که مغلوب اوست او در مثنوي این گوینده

ي آفتاب و نیز محمدي آسـیابادي   پورنامداریان در کتاب در سایه. کند ي توها معرفی می وراي همه
  . اند در هرمنوتیک و نمادپردازي در غزلیات شمس مفصل به این موضوع پرداخته

بینـیم مولانـا کسـی را     آید که مـی  بر ابهام متکلم و مخاطب در غزل مولانا بسیار پیش می علاوه
کدام است و خود مولانا هم ... کند که دقیقا مشخص نیست خویشتن، خدا، شمس، پیر و وصف می

  :کند گاه در مورد هویت آن سوال می
  یارب چه کسست آن مه، یارب چه کسست آن مه

  چاهی  ه عجباندر ذقن یوسف چاهی، چ
  

  رگهـمه و در خـکز چهره بزد آتش در خی  
  صد یوسف کنعانی اندر تک آن خوش چـه 

  )841: 1390مولوي،(                            
  

  این کیست این، این کیست این، این یوسف ثانی است این
  

  
  خضر است و الیاس این مگر یا آب حیوانی است ایـن   

  )647: 1390مولوي،(                                       
  

کسی جز خویشـتن نیسـت و بـه عبـارتی      ،حاصل پژوهش ما آن است که مورد وصف و سوال
او مقصود از وجود خـویش را در ایـن    .ها وجود دارد و هرکدام جز دیگري نیست وحدتی بین آن
  :داند ارزشمندي انسان می  کند و آن را مایه یباروي جان معرفی میعالم دیدار با ز

  آبـا نیـز هـم    از چارمادر برتـرم وز هفـت  
  

  من گوهر کانی بدم کاینجا به دیدار آمـدم   
  )507: 1390مولوي،(                         

. کند آغاز می هایی را که بناست از چنین دیداري سخن بگوید، با واژه خبر بسیاري از غزل مولانا
   :ترین موضوع در غزل او همین جان و دیدار با اوست توان گفت مهم پس می

  ؟خبري است نورسیده تو مگر خبر نداري
  ودهـور برگشــقمري است رو نموده پر ن

  

  ؟جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداري  
  م وام بستان ز کسی اگـر نـداري  ــدل و چش

  )1031: 1390وي،مول(                           
  : یا

  خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟
  

  خبرت هست که دي گم شد و تابستان شـد   
  )282: 1390مولوي،(                            
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خواهد که جمال خـویش را   در غزلی خویشتن و جمال خویش را مخاطب قرار داده و از او می

لتگر این باشد که در نگاه مولانا خویشتن آدمی از هر چیز تواند دلا این طرز بیان می. به او بنمایاند
  : ضمن این که جان با حق در وحدت است و یکی بیش نیستند ؛تر است دیگري واقعی

  تري در دو چشم من نشین اي آن که از من، من
  ن بشکندــوس گلشـاغ تا نامـاندرآ در ب

  وقت لطف اي شمع جان مانند مومی نرم و رام
اـرزار زان برون ان   داخت جوشن، حمزه وقت ک

  

 ـت نـر روشـتا قمر را وانمایم کز قم     ريــ
رـي  تر و گلشن که از صد باغ و گلشن خوش زان   ...ت

 ـ  وقت ناز از آهن و پولاد تو آهن   ...ريـت
  تري کز هزاران حصن و جوشن روح را جوشن

  )1020: 1390مولوي،(                            
زند و بـا او بـه    اش در برابر پیر زانو می ر حالتی است که عارف در تجربهگ این نوع بیان تداعی

    :نشیند و شاهد دیگر آن این غزل معروف مولاناست مخاطبه و پرسش و پاسخ می
  وانه شدم عشق مرا دید و بگفتـدوش دی

  ترسم ز دگر میـمن از چی !قـگفتم اي عش
  هاي نهان خواهم گفت من به گوش تو سخن

  دا شدــصفتی در ره دل پی انــقمري، ج
  کرد دل اشارت می ؟گفتم اي دل چه مه است این

  ؟گفتم این روي فرشته است عجب یا بشر اسـت 
  

  وـچ مگــــآمدم نعره مزن، جامه مدر، هی  
  گفت آن چیز دگر نیست دگـر هـیچ مگـو   

  ...جز که به سر هیچ مگـو  ،سربجنبان که بلی
  ...در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو

  توست این، بگذر، هیچ مگـو   که نه اندازه
  ...گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگـو 

  )807: 1390مولوي،(                             
هایش در حالت استغراق در فرامن یا ناخودآگـاهی، آن   در غزلی دیگر با بیان یکی از این تجربه

که نام یوسف را نیز به مانند بسیاري  چنان خواند؛ هم یخود م) پیر(رو را ذوالنون و جنید و بایزید  مه
   :کند چنینی همراه می هاي این از غزل

ــو ناپ   ــه در ت ــاري ک ــا ی ـــدیــای   دمــ
ــف  ــر از عشــق یوس ــان مص   چــو خاتون

ــین  ــه کجــا آن چشــم دوش   !؟کجــا آن م
 ـ   ـ  ـنه تـو پی   دا، نـه آن دم ـدا، نـه مـن پی

  یـــــــــانـــتــــــو آرام دل سودائی
  

ــب در    ــو را شــکل عج ــدمت   خــواب دی
ـــبری خــود مــی تــرنج و دســت بــی   دمـ

  !؟شــنیدم هــا کــان مــی ا آن گــوشـکجــ
ــی   ــب را م ــه ل ــدان ک ــه آن دن ــرم ن   گزی

ــو ذوالنّ ـــت ــــ ـــون و جنی   دمـد و بایزی
  )547: 1390مولوي،(                         
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 ـ    اند که در تجربه محققان معاصر بر این مفهوم بسیار تاکید کرده ه اعتبـار  هـاي عارفانـه، عـارف ب
در زبان و بیان مولانا در غزلیـات شـمس نیـز شـاهد چنـین وحـدتی در       . حقیقت خود، حق است

دل    ویژه مفهوم حضور خداوند در خانـه  این مساله را به. موضوع دیدار، بین خویش و خدا هستیم
  : کند آدمی بیشتر تقویت می

  ه مهمان من آمـد او ــه و هم ناگــهم آگ
  وانهــــله چو دیــماو آمد در خانه ما ج

  جـاییم  زنان گشته از خانه که ایـن  او نعره
  ن مـا نـالان  ــت ما بر گلشـل مسـآن بلب

  و هو معکم یعنی با توست در این جستن
  تر است از تو با تو چه روي بیرون نزدیک

  

  رو مـه مـه   :جان گفـت  ؟که کی آمد :دل گفت  
  وــــه رفته به میان کــب آن مـاندر طل

  وــزنان هرس این نعره هم نعرهما غافل از 
 ــچون فاخت   ان فریادکنـان کوکـو  رّـه ما پ

  جویی هم در طلب او را جـو  آن گه که تو می
  شو چون برف گدازان شو خود را تو ز خود می

  )791: 1390مولوي،(                             
شـاهدي بـر ایـن     به عنـوان  گونه از دیدار در کلام مولانا هاي واقع ي دیگر از این روایتا نمونه

   :است مطلب چنین
  ال دلبري برکرد ناگاهان سريــاز دل خی

  ش خیال او دوانـجمله خیالات جهان، پی
  اش پرنور شد عالم چو کوه طور شد، هر ذره

  

 ـگ   ماه از افق، ماننده   ماننده     ل از گیـا ــــ
 ـآه  ي ها در جذبه پاره مانند آهن   ربـا  نـــ

  فتاد بیهوش از لقـا مانند موسی روح هم ا
  )17: 1390مولوي،(                           

تجلـی در قـرآن     باید توجه داشت که مولانا مفهوم تجلی حق را گاه با اشاره به کوه طور و آیـه 
در نگاه وي دیدار با خویش جز دیـدار   گفت توان با نظر به این ابیات می و از این رو. کند بیان می

یا انسان کامل درون خود به سـاحل   شاه با رسیدن به پیر« صه شاه و کنیزك نیز در ق .با حق نیست
فیه نیز وجود آدمی را اسـطرلاب   ما مولانا در مثنوي و فیه). 16: 1382امامی،(»یابد الوهیت دست می

تعـالی بـه    آدم، اسطرلاب حق است؛ چون او را حق وجود آدمی که و لقد کرمنا بنی«: خواند حق می
چـون را   م و دانا و آشنا کرده باشد، از اسطرلاب وجود خود، تجلـی حـق را و جمـال بـی    خود عال

در ). 10: 1378مولـوي، (»بیند و هرگز آن جمال از این آیینه خـالی نباشـد   لمحه می به دم و لمحه به دم
این . نشانی دیگر از همین معنی است ،غزلیات شمس التفات مکرر ضمیر از خود به خدا و برعکس
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روح دمیده شـده در او قـوت     واسطه ه را بیان موضوع تجانس و سنخیت میان انسان و خدا بهمسال
شود،  هاي مولانا نیز دیده می این موضوع را با توجه به نظریه مثل افلاطون که در اندیشه .بخشد می
هـا و   هـا، عکـس   تمام عوالم الهـی شـعاع  «: گوید راز شیرازي میاز نیري به نقل . توان تبیین کرد می

 »شعاع نورالانـوار حضـرت احـدیت اسـت     ها نیز اند که آن هاي نور مقدس محمدي و علوي سایه
که دیدارکننده با خویش در عـین حـال    باشدگر این  دلالت تواند می این نگرش). 82: 1391نیري،(

  . خداوند را دیدار کرده است ولی حق و
  رهنمودها و موانع -2-4

هـایی انسـان را پـیش     دیدار عوامل و زمینه  ن و به عبارتی تجربهدر مسیر توجه به خویشتن درو
: اند از این عوامل عبارت. دارد برده و عواملی وي را گمراه کرده و از دستیابی به اصل خویش باز می

انـد، بـراي    ها به نوعی درهم تنیده هرچند این. خودشناسی یا فردیت، سایه، خودقراردادي و کاذب
  :پردازیم ها می بدان وضوح مطلب جداگانه

  فردیت/ خودشناسی -2-5-1
ي عرفـان اسـت، طبـق     ترین پایـه  رساند و محوري چه انسان را به خدا می آن در فرهنگ اسلامی

حدیث معرفت نفس، خودشناسی است؛ یعنی سفر و حرکتی نبردگونـه از خـود کـاذب دنیـایی و     
ن اسـاس تعـالیم عرفـانی، زیربنـاي     به عنوا »خود را بشناس«  جمله. ظاهري به سمت خود راستین

هـا را علـم    مولانـا بهتـرین علـم   . مکتب افلاطون، فلوطین، مسیح و بسـیاري از ادیـان بـوده اسـت    
داند و معتقد است بشر یک گره اصـلی دارد کـه اگـر آن را بگشـاید بـه نیکبختـی        خودشناسی می

با  دازي در غزلیات شمسکتاب هرمنوتیک و نمادپر  نویسنده  .تخویش اس رسد و آن خویشتنِ می
  : آوردن این بیت از مثنوي

  اي تاویـــل حـــرف بکـــر را   کـــرده
  

ــر را       ــه ذک ــن ن ــل ک ــویش را تاوی   خ
  

  .)15: 1378محمدي آسیابادي،( خواند  هاي تاویل را نزد مولوي تاویل خود می یکی از شرط
در بـاطن او چیـزي    آفرینـد و  تعالی هر لحظه از نو می آدمی را حق«: گوید فیه می ما مولوي در فیه

ماند و دوم به سوم؛ الا او از خویشتن غافل است و خود را  فرستد که اول به دوم نمی  دیگر تازه می
اکنـون همچـونین علمـاي اهـل     «: و در جاي دیگر از همین کتاب )191: 1378مولوي،(»شناسد نمی

و ... انـد  به غایت دانسته شکافند و چیزهاي دیگر را که به ایشان تعلق ندارد زمان در علوم موي می
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همـه  . داند تر از همه آن است، خودي اوست و خودي خود را نمی چه مهم است و به او نزدیک آن
کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است و یا  چیز را با حلت و حرمت حکم می

 »جایز، پاك است یا ناپاكداند که حلال است یا حرام، جایز است یا نا آن حرام است، خود را نمی
  )17: 1378مولوي،(

کند و  نهی می رفتار کردن راداشت دیگران  و طبق خوشبودن در غزلیات هم از میزان این و آن 
  :خواند ها را براي موزون شدن به خویش یا عالم دل و جان می انسان

 ـ     نـساعتی میزان آنی، سـاعتی مـوزون ای
  

  وزون خویشبعد از این میزان خود شو تا شوي م  
  )455: 1390مولوي،(                                

  :رسید حق توان به با روي کردن به خود میاز نظر مولانا 
ــه از دل  ــرد اي دل زان ک ــود واگ ــه خ   ب

  
  توان کـرد  یــــر مـــــره پنهان به دلب  

  )239: 1390مولوي،(                         
  :خودآمدن و خود را یافتن است نا بهسلوك و عاشقی از دیدگاه مولا

  هان اي دل پرسنده که دلـدار کجایسـت؟  
  

  تــو اي دل جوینــده و پرســنده کجــایی؟  
  )956: 1390مولوي،(                         

ها این است که براي یافتن آرامش و گنج مقصود، خود را تغییر دهند، خود  و توصیه او به انسان
او معتقد است که شمع و شـاهد عارفـان و   . را پادشاه وجود خویش کنندراستینشان باشند و جان 

چندین غزلی که او . هاست و فرقشان با دیگران شاید در همین باشد ها در خود آن لیلی و مجنون آن
  : زیر است هاي معروف آن غزل  آورد، گویاي چنین تاکیدي است که نمونه با ردیف خویش می

  یدش به خـواب آن شکري را که هیچ مصر ند
  تو زر بس نادري، نیست کسـت مشـتري  

  

  شکر که من یافتم در بن دنـدان خـویش    
اـن خـویش     صنعت آن زرگري، رو به سوي ک

  )264: 1390مولوي،(                             
  : یا

رـون خـویش     عارفان را شمع و شاهد نیست از بی
  ی شـدند ـــ ـون لیلایــهرکسی اندر جهان مجن

  

  شان هم خون خـویش  نخورده، باده خون انگوري  
  دم مجنـون خـویش   به عارفان لیلاي خویش و دم

  )455: 1390مولوي،(                               
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در غزلی دیگر با بیان همین مطلب به طور ضمنی مفهوم تمامیت و دوگانگی متـافیزیکی وجـود   

   :کند یادآوري می انسان را نیز
  ر باطن توـکطوطی که تویی، کان ش نادره

  لیلی و مجنون عجب هردو به یک پوسـت درون 
  

  خـدي  لعـل  بلبل که تویی، گلشنی و نادره  
 ـلی، هردو تویی   آینه   ک درون نمـدي ــــ

  )890: 1390مولوي،(                         
 لازم است اشاره شود که این نگرش نه فقط در میان شاعران عرفانی فارسی چون مولانا کـه در 

برخی از شاعران دیگر ادیان نیز وجود دارد که خود را نه به عنوان یک فقدان یا درخواسـت،  بیان 
شناسند و بر این باورند که نیـازي   می) Miller,1955: 294(» شمار بی«عنوان یک  بلکه غنی و به

ي هـا  ها و آمـوزه  در مکتباین نکته . عنوان منبع زندگی بود نیست به دنبال چیزي خارج از خود به
  .شود تکرار می شناسی امروز هم  روان

  چــه در فرهنـگ اســلامی و عرفــانی تحـت عنــوان خودشناســی مطـرح شــد، در حــوزه    امـا آن 
شود؛ نوعی سلوك و رشد روانی که شـامل   شناسی با اصطلاح فردیت یا فردانیت از آن یاد می روان

آمـدن بـا    پذیرش و کنار هم مثبت و هم منفی،، ي مختلف مورد غفلت در وجود فردها  کشف جنبه
نیازمنـد   هاي خودآگاه و ناخودآگاه و به بیانی دیگر عقل و نفس است؛ روندي که آن و توازن جنبه

ها رنج، تلاش، شجاعت و صداقتی چشمگیر است و در عرفان ذکر،  نظم، شکیبایی و پشتکار، سال
  .شود باطن و زدودن زنگار از دل نامیده می  ریاضت، خلوت، تزکیه

توان دریافت که انسان هرچند هم خوب به نظر برسد، صفات تاریکی نیـز   روند فردیت میطی 
مانند ملکوت خدا، دوزخ « : ژید گویاي همین مطلب است این سخن آندره. در ناخودآگاهش دارد

کند که  مولانا ناخودآگاه انسان را به دریایی تشبیه می« ). 236: 1349هنرمندي،(»نیز در درون ماست
شاید دلیلی که یونگ نیز ). 101: 1372آراسته،(»وع گیاه، حیوان و موجودات دریایی را دربرداردهر ن

داند، همین باشد و از آن جا که دریا و آب طبق نگاه او نمادي از مرگ و  دریا را نماد ناخودآگاه می
یا به تعبیري  توان شناخت و گذر از ناخودآگاهی را نوعی مرگ و تولد دوباره تولد دوباره است، می

  .زادن ثانی و تبدل قلمداد کرد همان تولد ثانوي،
 توان گفت فنا در اصطلاح تصوف همان فردیت مورد تاکید در عرفـان مسـیحیت و اندیشـه    می

ها و  افکار، رفتارها و ارزش: که فنا نیز حرکتی است از من و اوصاف بشري چون چنان. یونگ است
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شدن و موت اختیاري کـه   د وجود خویشتن؛ به عبارتی قربانیهاي متعارف به سوي مرواری خواسته
  :زمینه دیدار رب است

  از دود گر گذشتی، جان عین نـور گشـتی  
  ندري اوــسک ی از نري او، سدــبشکست

  
  تــا نشــکنی اي شــیدا آن در نشــود پیــدا

  

وـ رودي       جان شمع و تن چو تشتی، جان آب و تـن چ
 ـ ـــزافرشت   ...وديـه و پري او روبنـدها گش

  )1075: 1390مولوي،(                           
  آن در بــت مــن باشــد یــا شــکل بــتم دارد

  )220: 1390مولوي،(                            
گـر   داند که دلالت یونگ ظهور خود را مستلزم گذر از وادي خوفناك و تاریک شر و ویرانی می

اي از  داستان یونس و ماهی را گونه) 222: 1377(کمبل نیز در قدرت اسطوره . فناست  همین مرحله
  :پردازد کند و مولانا هم چنین بدان می مضمون مرگ و رستاخیز معرفی می

  گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنـی 
  قــیونسی دیدم نشسته بر لب دریاي عش

  اي ا غذاي مـاهی ــگفت بودم اندرین دری
  

  ...در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش  
 ـ  اـنون خوی   شـگفتمش چونی؟ جوابم داد بر ق

  ...پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذوالنون خویش
  )455: 1390مولوي،(                                   

اند و  یعنی ولی و پیر که ظل حق اتصال روح به مظاهر الهی  در اعتقاد مولانا حصول فنا به وسیله
. یک دل بیش نیست و آن دل انسان کامل است دل درحقیقت« . دشو با او سنخیت دارند، میسر می

از آن جا که تعالی و ارزش هـر وجـودي بـه دل    ... شود هر دلی که به آن پیوست درحقیقت دل می
تردید من متعالی را دریافتـه   است، هر کس که دل حقیقی را کسب کند و با آن در ارتباط باشد، بی

آفتاب   انسان کامل و فنا در کتاب در سایه  یان هم به پیوند مسالهپورنامدار). 86: 1391نیري،(»است
فناي مـن تجربـی مولانـا و عشـق و       و معتقد است تاثیر دیدار شمس است که زمینه کند اشاره می

براي مولانا ). 150و149: 1380پورنامداریان،(آورد گونه را پدید می اتصالش به فرامن و سخنان وحی
یـا بـه    کسی است که خویش را یافتـه   کند، نمونه زیبایی خدا را منعکس میشمس علاوه بر آن که 

  :دیدار خویش رسیده است
  جــان جهــان  شــمس تبریــز تــویی آینــه

  
  نگـري  خود باز بـه خـود مـی     هم به آیینه  

  )1191: 1390مولوي،(                       
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  سایه -2-4-2

و رویارویی و پذیرش آن به عنوان  »سایه«فردیت یا خودشناسی مقارن است با آگاهی از وجود 
، شر و پنهان در روان ناخودآگاه که در افراد عادي به دیگران هاي منفی، منفور و پلید، فرومایه، جنبه

  گونـه جهـان را المثنـاي چهـره     شـود و شـخص بـدین    یا دنیاي پیرامون فرافکنی مـی  شیطان، نفس
بـر اسـاس    .شـود  درون خـود مـی    به خویشتن خفتـه یابی  مانعی در راه دست ،خود کرده  ناشناخته

زده بـه ناخودآگـاه خـویش     هـاي پـس   هاي یونگ اگر انسان در روند فردیت بتواند از پلیدي آموزه
درخشـد، دسـت    هاي وجـودش کـه چـون آفتـاب مـی      خواهد توانست به روشنایی ،بگذرد) سایه(

رایز ابتـدایی نیاکـان ماقبـل انسـانی     الگویی شامل غ سایه از نظر یونگ کهن). 12: 1382امامی،(یابد
از نظـر او تنهـا تصـمیم    . هاي مثبت آن نیز به کار گرفتـه شـود   ماست که باید شناخته شود و جنبه

؛  83: 1374دانیلز،(تواند او را در این مسیر یاري دهد خود فرد یا بلایی بزرگ است که می  قهرمانانه
  ). 263: 1389یونگ،

گر مفهوم دستیابی به من برتر و ملکـوتی در   تواند دلالت لمات میمفهوم یافتن آب حیات در ظ 
   :ها باشد که جایی جز درون خود ما نیست وراي تاریکی

ــتی توســت    ــی و فرعــون در هس   موس
  

  باید این دو خصم را در خـویش جسـت    
  )3/401: 1384مولوي،(                      

  

  انگارد در بیرون است، نقش و خیـال و سـایه   و می گریزد بنا بر نظر مولانا آنچه انسان از آن می
  :درون خود اوست

  چند بترسی اي دل از نقش خود و خیال خود
  

  خود گریزانم که نور از سایه پنهان است  ز سایه
  

  کنی بازنگر که نیست کـس  چند گریز می  
  )442: 1390مولوي،(                         

اـیه بگ     ریـزد قرارش از کجا باشد کسی کـز س
  )208: 1390مولوي،(                             

   :داند و گریختن از او را محال می
ــز ــه بگری ــود ؟میاز ک ــال ؟از خ   !اي مح

  
  !اي وبـــال ؟از حــق  ؟از کــه بربـــاییم   

  )1/66: 1384مولوي،(                        
  خود قراردادي -2-4-3

با خویشتن، خود قراردادي یا کاذب است کـه   مانع دیگر در مسیر فردیت، خودشناسی و دیدار
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همـان  . شـود  ویژه پرسونا، نقاب اجتماعی و صورتک تعبیر مـی  در زبان یونگ از آن به آگاهی و به
هاي دروغینی که شخصیت و نقش ظاهري و اجتمـاعی مـا را در برخـورد بـا دیگـران حفـظ        لفافه
یزد که نباید آن را با اصل هویت خـویش و  کند یا نوعی وانمودگري تا تاییدات دیگران را برانگ می

  :کند مولانا از آن نیز تحت عنوان خود یا خویش یاد می. خود واقعی یا راستین یکی گرفت
  اي آن نفسی که با خودي همچو خـزان فسـرده  

  
اـهانه    بروب از خویش این خانه، ببین آن حسن ش

  

  چو بهار آیدت وان نفسی که بی خودي هم  
  )123: 1390مولوي،(                         

  روب آمد برو جاروب لا بستان که لا بس خانه
  )215:همان(                                         

   :گوید و آن جا که می
  هــا بشــکند سـهل شــیري دان کــه صــف 

  
  شــیر آن را دان کــه خــود را بشــکند     

  )1/84: 1384مولوي،(                        
هـا آن را تقویـت    ظاهري و کاذب است که تقلید و فریفتگی بـه ظـاهر و صـورت   مراد آن خود 

ایـن   )19،حشـر (بنـابر تعبیـر قـرآن     .نهـد  زیبـاي خویشـتن مـی     کند و غبار فراموشی بر چهـره  می
  .اند خودفراموشی و سرگرمی به من کاذب سزاي آنانی است که خدا را فراموش کرده

ا یا تصورات خود کاذب است که هر چه انسـان از  ه ها شامل صورت بخش عظیمی از دریافت 
ذهن خودآگاه ما پیوسته تصور «  .تر، حقیقت خویش را پذیراتر است صورت تر باشد و بی ها خالی آن

: 1389یونگ،(»بندد هاي دیگر می سان راه را بر دریافت دهد و بدین ي از دنیاي بیرونی ارائه میا فریبنده
  :گوید صفت می یان یک دیدار از زبان عشق یا قمري جانجایی که مولانا در پا).  131

  پر نقش و خیال  اي نشسته تو در این خانه
  

  خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو  
  )809: 1390مولوي،(                         

  :یا
  انگارهـا انـداختم   دکان ز خود پرداختم،

  گر صورتی آید به دل، گویم برون رو اي مضل
  

  ها گشتم بري در جنون بشناختم، زاندیشهق  
  ترکیب او ویران کنم، گر او نماید لمتـري 

  )889: 1390مولوي،(                         
ها که جـزوي از خودآگـاهی هسـتند،     ها و احساس ها، نقش به همین معنی تکیه دارد که صورت

   :ي دل و دورکننده از دوست هستند آینه  کننده تیره
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ــاخوش و اندیشــه تصــویرهاي   رکیــک  ن

  
  از طبع سست باشد و این نیست سوي دوست  

  )162: 1390مولوي،(                             
  :یابد داند که راه به حق نمی هنی را مست تصویر و خیال میذهاي  نقش  او فریفته

ــال    ــویر و خی ــت تص ــز مس ــک هرگ   لی
  

ــی    ــا را بــ ــد ذات مــ ــال درنیابــ   مثــ
  )2/262: 1384مولوي،(                      

و رویکرد او به تمثیل نی به عنوان انسـان   کند روست که مدام به خاموشی توصیه می نو از همی
چـه   در زبـان مولانـا آن   .خالی و فانی از خود کاذب و واصل به خویشتن موید همین معنی اسـت 

رد، سر و اندیشه است که باید ارتباطی تنگاتنگ با تصویرها، نقشها، اوهام و خیالات از راه برنده دا
  :آن را به کناري نهاد

  گفتم که بنما نردبان تا بـرروم بـر آسـمان   
  

  آویختم اندیشه را، کاندیشه هوشیاري کند
  

  سر را تهی کن وانگهی با سـر بگـو    کاسه
  

  گفتا سر تو نردبان، سر را درآور زیـر پـا    
  )10: 1390مولوي،(                           

  ام ها پژمـرده  یزاري کنم، زاندیشهزاندیشه ب
  )499: 1390مولوي،(                         

  سر عشق را پیمانه باش  کاي مبارك کاسه
  )456: 1390مولوي،(                         

به معرفت خدا و آن نیز به عشـق  ) فنا(بوها  و ها و رنگ سان شناخت خود و دوري از نقاب بدین
  : هم شرط دیدار یوسف جان است انجامد و عشق می

  اي عشق اگرچه او پاك است ز هـر صـورت  
  عشق نه یوسف را اخوان چو سگی دیدند بی
  

  در عشق پدید آیـد هـر یوسـف زیبـایی      
  وز عشــق پــدر دیــدش زیبــا و مطرایــی

  )951: 1390مولوي،(                         
  :کند میرویی ذکر  اش را نیز تجلی چنین مه مولانا علت عاشقی

  زان روز و شب دریدم در عاشقی گریبـان 
  

  تا تو ز مشرق دل چون مه سـري بـرآري    
  )1076: 1390مولوي،(                       

هاي عشق را رویت محبـوب   یکی از ویژگی) 22: 1374(پورنامداریان در کتاب دیدار با سیمرغ 
محبت به محـب  « : ی نیز عقیده داردابن عرب. ي جمال حق ذکر کرده است یا شهود زیبایی و جلوه



  27/    گذر از افسانه نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس                                                        
  

). 137: 1380پورنامداریان،(»تواند صورت محبوب خود را بیافریند بخشد که می نیروي خلاقیتی می
  :توان به گوهر وجودي انسان رسید در نگاه مولانا با خدا و عشق او می

  داـگر کاهلی باري بیا درکش یکی جام خ
  کندآن باده بر مغزت زند، چشم و دلت روشن 

  

  ...د از محراك منود، برپرّـکوه احد جنبان ش  
  وان گه ببینی گوهري در جسم چون خاشاك مـن 

  )651: 1390مولوي،(                               
 بررسی تطبیقی تصویر و مفهوم -4

هاي روساختی و غیرعرفانی آن نیز توجه برخی را به خود معطوف  نارسیس از حیث جنبه  اما افسانه
هاي آن با موضـوع دیـدار در مفهـوم عرفـانی، غـزل مولانـا و        اشته است که بیشتر نشانگر تفاوتد

دیدار با خویشتن است و سـوي دیگـر     یک سو تجربه  در جایگاه مقایسه. هاي یونگ است اندیشه
یافته و سوي دیگر افراد خودشیفته که معمولا  نرگس و به همین ترتیب یک سو افراد فردیت  افسانه

کاوانه و درواقـع   اي غیرروان گیرند؛ هرچند گاه سرچشمه شناسی مورد بحث قرار می روان  ر حیطهد
 ؛2نگریسته شده است فرویدياین موضوع بیشتر از دید  بر مبناي ادبی،. شوند ادبی براي آن قائل می

اي  بـه عنـوان تجر  تکـرار دائـم یـک کـار بـه     : با چهار عنصـر فروید مرگ    غریزه از جمله در نظریه
بر این اساس . داشتن لذت، مازوخیسم، سادیسم و مالیخولیا بخش و براي مقید و یکپارچه نگه لذت

اکو و عشاق خویش، سادیسم و عاشق شـدن بـه خـود و مـرگ،       توان گفت نارسیس با شکنجه می
  ضمن این که عنصر تکرار آخرین واژه در کلام نارسیس را هم. مازوخیسم و مالیخولیا داشته است

  .بینیم در اکو به عنوان یکی از عشاق وي می
با چنین . کند معرفی می »قلمرو ناخودآگاهی«آب را ) 237-240: 1377(کمبل در قدرت اسطوره 

توان گفت که نرگس بـا نگریسـتن در آب گـویی بـه      نگرشی که البته دیدگاه یونگ هم هست، می
نهـد یـا بـه بیـانی دیگـر       ناست، گام میاش که همان قلمرو ف قلمرو ناخودآگاهی و خویشتن واقعی

اش هست را نابود کرده  نرگس با نگریستن در آب گویی شخصیت خودآگاهش که غرور و شیفتگی
  .رسد و به فنا می

از منظـر   در تبیین وجوه تشابه و تضاد این دو پدیده لازم است گذري بـر مفهـوم خودشـیفتگی   
بر نوعی پیچش روانی است که توجه شـخص   اصطلاح خودشیفتگی دال: شناسی داشته باشیم روان

کند و گاه در شکل علاقه بـه خـود آرمـانی     را از مصداق بیرونی امیال تماما به خود او معطوف می
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بیمـاران خودشـیفته دو ویژگـی اساسـی دارنـد؛      فرویـد   طبـق نظـر  . کنـد  اش بروز مـی  نیافته دست

گردانی از  این خود باعث انقطاع و رويعلاقگی به دنیاي بیرون از خودشان که  بینی و بی خودبزرگ
( و ) 153-181: 1382فرویـد، (آور بیرون، انزواي اختیاري و نجوشیدن با دیگران اسـت  دنیاي دلهره

پاینده . توان تقابلی میان عاشق شدن و خودشیفتگی یافت با این اوصاف می). 30-33: 1380پاینده،
تواند به کسی  فرد خودشیفته نمی و عاطفی نینیروگذاري روا: گوید هاي لش می طی بررسی دیدگاه

توانـد همـان باشـد کـه در ادبیـات       این مطلب می). 30: 1380پاینده،(غیر از خودش معطوف باشد
  .عرفانی تحت عنوان خودبینی و خودپرستی به عنوان حجاب در بیان شاعران آمده است

  در تجربـه . کند اممکن میورزیدن به دیگران را ن عشق نارسیس عشقی بیمارگونه است که عشق
روحانی و زیباي خویش عاشق   شخص بعد از دیدار جنبه. دیدار با خویش این قضیه برعکس است

اش که با همگان  نورانی  شود اما نه عاشق من ظاهري یا خود غیرواقعی خویش بلکه عاشق جنبه می
یافتـه   افراد فردیت«. ستوحدت دارد و از این رو به سمت صلح و عشق با دیگران هم قدم نهاده ا

اي  ویژگـی ). 91: 1359شولتز،(»توانند دیگران را تحمل کنند و بپذیرند شناسند، می چون خود را می
شود و اصلا دلیل به وجود آمدن چنـین وضـعیتی بـراي     که در افراد خودشیفته مخالف آن دیده می

با ارضاي نیازهـاي غریـزي و    بیشتر دنیاي بیرون و جامعه ناسازگاري هرچه«آنان طبق نظر فروید 
از نظر فروید خودشیفتگی نوعی بیمـاري روانـی اسـت کـه     . است) 33: 1380پاینده،(»شادکامی او

: 1382فروید،(»یعنی فیضان نیروي متمرکز به خود به مصداق امیال ،درمان آن در عاشق شدن است«
ایت سلامت روان، کمال و در حالی که در عشق حاصل از تجربه دیدار با خویشتن درونی نه). 166

  .والایش وجود دارد
تواند این باشد که در خلق آثار هنري و ادبی نقش دارد که این  نقش مثبت خودشیفتگی یکی می

حالت مربوط به شاعران و هنرمندان معمولی است و اما در مورد مولانا رسـیدن بـه خـود حقیقـی     
حرمت نفس تـا  «. جاد حس حرمت نفسدیگر ای. شود هایی را موجب می اوست که چنین آفرینش

حدود زیادي نیازمند نیروي خودشیفتگی است؛ به عبارتی پیامد احساس نیاز به معشـوق، کـاهش   
حرمت نفس است و خصلت عاشق حقیر بودن است؛ چون بخشی از خودشیفتگی خـود را فـداي   

تـر   شکلی عمیقدیدار با خویش این حرمت نفس   در واقعه). 178: 1382فروید،( »عشق کرده است
چراکـه ایـن جـا توجـه و      شمردن انسان به معناي کلی و جهانی آن است  تر دارد و آن اصل و کلی
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لنگرانداختن بر چیزي جاودانه، مقام الهی خود و عظمت انسـان اسـت و ایـن کـه معنـاي حقیقـی       
وي بـه  از این رو خطاب . زندگی نه در من که در خویشتن جهانی است که در همگان آشیانه دارد

  .انسان یک خطاب عام است
نارسـیس    شود؛ در مقایسه با افسانه که در این حوزه نقش عالم درون برجسته می گونه است این

دهد و سخنی از درون نیست؛ در ایـن   که کاملا در یک جغرافیاي بیرونی و با عناصر طبیعی رخ می
اگر آن جا . شود ی دل اشاره میجا به صراحت به معنوي بودن دیدار نفس با نفس در فضاي ملکوت

مشاهده بیرونی است و با حـواس ظـاهر؛ در ایـن تجربـه، مشـاهده ، حـواس لطیـف و روحـانی         
بینـد و   یکی گل را مـی . طلبد خواهد؛ به طوري که زمینه و مقدماتی چون ریاضت و تزکیه را می می

  .آن دیگري دل را
دهـد؛   دیدار است و بعد فنـا رخ مـی   نارسیس اول  در افسانه. شرط دیدار جمال خویش فناست
مـاجراي   .کند اعتنایی به عشاق خویش نوعی از فنا را تجربه می هرچند در یک نگرش تمثیلی با بی

هاي ظاهري و موهومات خویش  منفی اوست؛ آن که فریفته زیبایی  نارسیس، ماجراي آنیما در چهره
حال آن که در اوج رشد و تعالی است مثبت خویش نرسیده است؛   است و به رشد و تعالی و چهره

شـهود، فـردي خـاص چـون       شاهد دیدار در تجربه. کند که عارف آنیماي درون خود را دیدار می
تواند جانشـین   عارف، نبی و ولی است اما در افسانه، شخص نارسیس است که هر فرد معمولی می

  .آن شود
ق وصف خداست و دیدار زیبایی ازلی چراکه از دید مولانا عش دیدار با خویش دیدار با خداست

اگر قهرمـان افسـانه نـرگس پسـري اسـت بـه نـام        . نماید و کمال مطلق نیز با کمال عشق روي می
که نام یوسف در این نـوع   کند؛ چنان آفرینی می نارسیس، در غزل مولانا یوسف جان است که نقش

جا هم روح زمینـی آن را دیـدار    هرچند در این. کند گري می ها به زیبایی رخ نموده و تداعی غزل
گونه که در  اما این دیدار عارفانه مبناي دگرسانی شخصیت، زندگی و زیبایی است؛ نه فنا آن ؛کند می

  .شود ماجراي نارسیس دیده می
  

  نتیجه -5

کنـد جـان،    گونـه بـه تکـرار رخ نمـوده و روي نهـان مـی       وار و پري چه در دیوان شمس یوسف آن
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) پیر(گاه با وصف شمس . شود هاي مختلفی مطرح می ست که با تعابیر و شکلخویشتن و دیدار او

هایش به عنوان انعکاس بیرونـی جـان و گـاهی بـا وصـف       آمیزد، گاه با وصف بهار و زیبایی درمی
. س آثار عرفانی درخشیده و گرانیگاه سخن بوده، انسان اسـت أبدیهی است که آنچه در ر. خداوند

با توجه بـه  . ز متعلقات انسانی است در غزلیات شمس چنین وضعیتی داردین رو خویشتن که اااز 
توان گفت که در نگاه او خویشتن درون آدمی از  رویکردهاي مولانا به این عنصر می  طیف گسترده

  .تر است و باید بدان پرداخت هر چیز دیگري واقعی
لانـا خویشـتن حقیقـی و    نارسیس خود ظاهري اوست، در بیان مو  موضوع دیدار که در اسطوره

ملکوتی اوست که بسان تعابیر مختلفی که در بیان عارفان و بسیاري از آثار عرفـانی دارد، در زبـان   
با تعابیري چون یوسف، قمر، فرشته، شاه، پیر، عشق، آفتاب، پري، دریا، دلبر پنهانی، تصـویر  ا مولان

، توي نهصد تو و خدا )خویش(ود القدس، شمس، خ رو، شاهد، کبوتر، طوطی، جان، روح غیبی، مه
به عبـارتی در بیـان مولانـا خویشـتن همـان      . ها کسی جز خویشتن درون نیست این  آید و همه می

خداست، همان شمس است، همان مصطفی، انسان کامل و ولی است که باید او را دریافت و مدار 
خویشتن و بـه طـور کلـی     توان دل، درون یا با این نگرش می. ها نیست سخن در بیان وي جز این

  .هاي غزلیات مولانا به شمار آورد ي معنایی آن را از کلیدواژه انسان کامل و شبکه
  افسانه، فرضـیه   ي نارسیس و خویشتن باید گفت که هرچند ساخت و پیکره در ارتباط با افسانه

آورد امـا در   ظر مـی ي دیدار در ن اي تجربه نمادین یا تمثیلی بودن افسانه را به عنوان شکل اسطوره
بنیان امر و در ارتباط با تجربه والاي شهود عرفانی در سلوك و همچنین با توجه به تفاسیري که در 

ي خودشیفتگی مطرح شده است، ایـن دو در معنـا و    شناسی از ماجراي نارسیس و مساله عالم روان
از حـد مـاده فراتـر    ي کاملا متفاوت و حتی مخـالف هسـتند کـه یکـی      واقعیت موضوع، دو تجربه

ها است و گویی نارسـیس بـا    ها و سایه رود و مانعی است در راه سلوك و در واقع همان نقاب نمی
شود کـه او و بعنـوان یـک شخصـیت تیپیـک       اش می ي خود ظاهري کند و شیفته ها دیدار می همین

ت کـه بایـد   کند و آن دیگري همـان اس ـ  هرکسی در جایگاه او را از دیدن حقیقت برتر محروم می
. گـردد  شود و به فنا خـتم مـی   دیدار با حقیقت خود که با نفی هستی و خودشیفتگی آغاز می باشد؛
نارسیس   سان باید گفت که هم سیر پژوهش و هم حقیقت مطلب، حرکت و گذاري از افسانه بدین

  .نمایاند دیگري چهره می ،به سوي خویشتن است که با نفی یکی
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کند، مواردي از این قبیل  شباهت و تداعیگري این دو تجربه دلالت می اما آنچه ذهن را به سمت
  :است

هاي یونانی که بسیاري از پژوهشگران بدان اشـاره کـرده و    یکی آشنایی مولانا با زبان و اسطوره
اند و معمولا هـم دیـده    هاي یونان یافته هاي او در مثنوي را نیز در اسطوره ي برخی از داستان ریشه

کـه    ها دارنـد؛ چنـان   ها ریشه در اسطوره ه بسیاري از مفاهیم نمادین، تعابیر ادبی یا تمثیلشود ک می
  .تعابیر نمادین مولانا از شاه، خورشید، شیر، دریا و غیره ردپایی هم در اسطوره دارد

تولیـدات مشـابه بـا      و قابلیت ارائـه  نظر به هویت مشترك و واحد ساختار ذهن و نفس انسانی
هاي طبیعی، روحی و جسمی اسـت و   نوع و نیز این که اساطیر مختلف تبیین بدوي پدیدهتعابیر مت
اي دارنـد و بـه بیـانی دیگـر خـط سـیر        ها در هر دوره هاي انسان هایی که با هم و با تجربه شباهت
هاي روساختی آن، یک ماجراي موجز  ي نارسیس را در جنبه دارد افسانه شان، ما را بر آن می تکوینی

آن یـا نـوعی دلالـت      هاي یونگ و تجربیات عارفان را تفسیر و شکل بسط یافتـه  یلی و اندیشهتمث
  .ضمنی براي آن قلمداد کنیم

هاي هر دو نوع دیدار در غزل مولانا  و دیگر این که در بازیابی رمزها، نمادها، شواهد و مصداق
. ي موضوع شناسانه انی و روانساختی عرف هاي ژرف رسیم و هم به جنبه اي می هم به عناصر اسطوره

مواجهه با چند غزل با عناصر آب، جویبار، چشمه و آمدن بر لب آن، آب خوردن از جوي و عکس 
گر آشنایی مولانا با این اسطوره و استفاده از آن در جهت  که حکایت رویی در آب دیدن خود یا مه

بسیاري مـوارد هـم مولانـا چنـین     علاوه بر این که در . مضمون عرفانی خویشتن و دیدار با اوست
  .آورد ویژه نرگس را با دلالت مستقیم یا صرفا استعاره از چشم می به عناصري،

  
  ها تنوش پی
: 1384کتـابی، (اند از داسـتان شـیر و نخجیـران    الاصل در آثار مولانا عبارت هاي یونانی این داستان  مونهن -1

جوي انسان در روز روشن بـا چـراغ    و و نیز داستان جستمورد نظر دارد   شباهتی اندك با اسطوره که) 299
  .اي در کنفرانس جهانی از بلخ تا قونیه از آن سخن گفته است که فتح االله مجتبایی در مصاحبه

، محمـدي  هاي فروید به بحث دیگري  و مفهوم اثبات خود در آینه این اسطوره گی وروددر مورد چگون -2
هاي فلسفی را در آثارشان تبدیل بـه اسـتعاره    یا شاعران رمانتیکی که تحلیلهاي آلمان  آسیابادي به رمانتیک

ها اسـاس کـار    تایپ اما در مورد یونگ این که آرکی ).60: 1389آسیابادي، محمدي(کند کردند، استناد می می
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در روساخت به  ؛ همچنان که، امري بدیهی استهاي عرفانی نزدیک است و شیوه وي به نگرش وي هستند

توان در شعر مولانا یافت و  الگوها را می بسیاري از کهن. الگو باشد دیدار تکرار یک کهن  رسد مساله می نظر
  .شعر وي را بر این اساس تحلیل کرد
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